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اي مشھورمدرس، ناشناخته  

 
 ابوالفضل شكوري

 
 

مقالهي حاضر ضمن بررسي رمز ناشناختگي شھید سیدحسن مدرس، عناصر تشكیل دھندهي بافت شخصیت و 
جاذبهھاي ديني و حوزهاي او را نیز مور توجه قرار داده و در حقیقت شھید مدرس را از يك زاويهي ديد جديدي به 
بررسي نشسته است، اين مقاله به تاريخ 65/9/9 در دانشگاه اصفھان به مناسبت نخستین سمینار بزرگداشت 

 .شھید مدرس به صورت سخنراني توسط نگارنده ايراد شده است
 

 رمز ناشناختگي مدرس
موضوع سخن، مرحوم سیدحسن مدرس فقیه و سیاستمدار نامدار معاصر است كه آوازهي او بیشتر پس از  ...

پیروزي انقلاب اسلامي مردم ايران به گوش نسل حاضر رسیده است. او فقیه و سیاستمدار «مردموارهاي» بود كه 
در يك مبارزهي ھمهجانبه با استبداد داخلي، استحمار و خرافات رايج و سلطهي استعمار خارجي ھمزمان 

ميجنگید. او متعھد به اسلام و مدافع راستین حقوق و منافع مردم بود. از اين رو، من نیز سخنم را با حديثي از 
 .پیامبر اسلام(ص) آغاز ميكنم

رسول خدا (ص) فرمودند: «مداد العلماء افضل من دماء الشھدا»، يعني مركب قلب دانشمندان برترو ارزشمندتر از 
 .خون شھیدان است

مدرس از جمله كساني است كه ميتواند مصداق اين حديث شريف باشد. سپاس خداي را كه اينك در شرايطي 
راجع به اين شخصیت بزرگ به بررسي نشستهايم كه حكومت پادشاھي ساقط شده و جمھوري اسلامي جايگزين 
آن گرديده است، و زمینهاي براي تحقق بسیاري از اھداف و آرمانھاي اسلامي، و احیا و معرفي بسیاري از قھرمانان 

متعلق به امت بزرگوار اسلام فراھم شده كه از جملهي آنان، اسوهي جھاد و مقاومت و الگوي فقاھت و نمونهي زھد 
و تقوا و به قول يكي از نويسندگان متعھد «ناشناختهاي مشھور»، يعني آيتالله «سیدحسن مدرس» است. اين 
اجتماع با بركت به منظور تجلیل از مقام او و آشنايي با ابعاد مختلف شخصیت ممتاز و نمونهي آن بزرگوار تشكیل 

 .يافته است
برادراني كه در جھاد دانشگاھي اصفھان، براي نخستینبار عھدهدار برگزاري اين سمینار در ايران شدهاند، شايسته 
قدرداني ھستند و امتیاز پیشتازي را ـ كه آيهي شريفهي «السابقون السابقون اولئك المقربون» 1 به ارزش والاي آن 

 .اشاره دارد ـ در حركتي فرھنگي و انقلابي به خود اختصاص دادهاند
	

راجع به مرحوم مدرس حرف زياد است و ھمینطوري كه عرض كردم ايشان «ناشناختهاي مشھور» ھستند، يعني 
در عین نامداري به راستي ناشناختهاند. لذا در ابعاد مختلف ميتوان راجع به شخصیت ايشان سخن گفت. در اين 

مدتي كه در حضور سروران محترم ھستم و مصدع وقت شريف شما ميشوم، تا آنجايي كه اطلاعاتم اجازه ميدھد 
و تا آنجايي كه منابع تاريخي و اسناد قابل دسترسي ياري ميكند، سعي خواھم كرد پردهھايي را از چھرهي 

شخصیت علمي، حوزهاي و فقاھتي ناشناختهي مدرس در بعد علمي و فقھي، در حد امكان شناخته شود. از اين رو 
بايد عزيزان توجه داشته باشند كه موضوع اصلي سخن ما شخصیت علمي و حوزهاي شھید مدرس است، لكن 

پرداختن به اين كار بدون اشاره به ستم بزرگي كه جريانھاي تاريخنگاري حاكم بر ادب و فرھنگ معاصر ايران، بر امثال 
ايشان روا داشته ودر گمنام ساختنشان كوشیدهاند، چندان جالب نخواھد بود. لذا سخني نیز دربارهي اين جريانھا و 

 .تیولدارانشان خواھیم گفت
مدرس تاكنون در ايران بیشتر به عنوان يك سیاستمدار شناخته شده است، و به عنوان يك روحاني وارسته كه در 

عالم سیاست از پارهاي تیزھوشيھا و نبوغ فوقالعادهاي برخوردار بوده و در عین حال از خلوص و ايمان و نستوھي 
در درجهي عالي بھرهمند بود، شھرت يافته است؛ يعني مدرس صرفاً به نام يك شخصیت سیاسي زاھد مخلص 

شناخته شده است. اما مدرس فقط اين نیست، مدرس قبل از آنكه يك سیاستمدار و يك سیاستشناس باشد، يك 
دانشمند اصولي سترگ، و يك فقیه برجسته و بزرگ است، درست ھمرديف اصولیون و فقھاي بزرگي ھمچون 

كمپاني، نائیني و امثال آنان؛ و شايد انسان بتواند به خودش جرئت بدھد و بگويد از نظر آشنايي به مباني علم اصول 
(و نه از جنبه نوآوري در اين رشته) در حدي نزديك به مقا م اصولي مرحوم شیخ مرتضي انصاري كه معلم ھمهي 
اصولدانان متأخر است. البته اين حرفي كه بنده ميزنم چندان مبالغه و اغراق نیست، دلیل دارد، و دلیل آن را نیز 

عرض خواھم كرد. اما متأسفانه مدرس به اين صفت بارز خود، يعني علم و دانش و فقاھت ھنوز شناخته نیست، به 
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ھمین دلیل است كه ما عليرغم تأكیدات و سفارشھاي مكرر و ھدايتگر امام امت (قدس سره) راجع به اينكه از 
اصول انديشه و افكار مدرس و از خط فكري و سیاسي مدرس بايد استفاده كرد، ھنوز در بھرهگیري از رھنمودھاي 

شايستهي او در سطوح و ابعاد گوناگون، از تعلیمات و شخصیت او، طرفي برنبستهايم. علتش اين است كه ايشان 
ناشناختهاي مشھور ھستند و بعد فقھي و مقام علميشان نیز ھمین طور است. البته اين ناشناختگي دلیل دارد، 

منحصر به مدرس ھم نیست. تمام قھرمانان اصیل و ھمهي چھرهھاي تاريخساز ما، در تاريخ مكتوب معاصر كشور گم 
 .و ناشناخته ھستند و آنگونه كه بايد شناخته بشوند، شناخته نشدهاند

علت اين ناشناختگي نیز اين است كه جريانھاي تاريخنگاري منحرف و بیگانه پرست در ايران معاصر، سلطه و 
حاكمیت داشتهاند. اين جريانھا زندگینامه و شرح احوال شخصیتھاي ملي و مذھبي ما را تحريف كردهاند، و يا در 

صورت امكان، آنان را از تواريخ خود حذف كردهاند. تاريخنگاري حاكم بر مراكز علمي و دانشگاھي جوامع اسلامي، از 
جمله ايران، تاكنون با ماھیت و شیوهي ضد اسلامي خود ھر نوع حركت و يا چھرهي مردمي و اسلامي و مبارزه را از 

تاريخ مكتوب معاصر حذف و يا محتواي آن را تحريف كردهاند. من در اينجا در حدي كه فرصت اجازه بدھد به عنوان 
مقدمهي بحث، در تشريح علل ناشناختگي شخصیت علمي و حتي شخصیت سیاسي مرحوم مدرس، به معرفي 

 .فشردهي جريانھاي تاريخنگاري حاكم بر فرھنگ ايران معاصر، خواھم پرداخت
 جريانھاي تاريخنگاري و نقش آنھا در ناشناختگي امثال مدرس

 :جريانھاي تاريخنگاري موجود در عالم اسلام و ايران معاصر را ميشود به چند دستهي متمايز تقسیمبندي كرد
 

 ـ جريان تاريخنگاري فراماسونري1
اين جريان، يك جريان تاريخنويسي فعال و نیرومندي است كه در جھان اسلام و جود داشته و دارد و در ايران نیز فعال 
بوده است. حتي بعد از انقلاب نیز با آن مباني خاص و ارزشھاي ويژهي خودشان، در بسیاري جاھا تیول تاريخنگاري 

را در انحصار خودشان دارند، تاريخ كشور ما، تاريخ ملت قھرمان ما را در سراسر جھان اسلام تحريف كردهاند و 
 .نگذاشته اند شخصیتھاي اصیل، الگو و الھامبخش امت ما، براي اين مردم آنگونه كه لازم است، شناخته شوند

جريان تاريخنگاري فراماسونري با برچسبزدنھاي مختلف و يا بايكوتھايي كه در مورد ايران قبل قھرمانان انجام داده، 
مانع از اين شده است كه ملتھا اين قھرمانان را بشناسند، اگر شما كتابھايي را كه از اين جريان در تمام جھان 

اسلام، از جمله در ايران، در عالم كتب و مطبوعات نشر نشده است، ملاحظه كنید،ميبینید كه درصد عظیمي از 
كتابھاي تاريخي ما را بعد از مشروطه و در ايام مشروطه، اينان نوشتهاند، و اين به راستي يك فاجعهي فرھنگي 

 .است
طبیعي است كه فراماسونرھا امثال شھید مدرس و ديگر قھرمانان ھمسو، ھمفكر و ھمارزش مدرس را در تاريخ 

بايكوت كنند، و يا اينكه شخصیتشان را وارونه ترسیم كنند، و يا اينكه در صورت امكان، اساساً آنان را از تاريخ حذف 
 .نمايند. ھمان طوري كه علاوه بر شخصیتھا، حوادث و رخدادھاي مھم را نیز از تاريخ حذف كردهاند

از باب مثال اغلب كتابھايي را كه راجع به تاريخ معاصر نوين ايران در قبل از انقلاب اسلامي نوشته شده، ملاحظه 
بفرمايید ميبینید كه ھیچ اشارهاي راجع به قیام خونین و مردمي پانزدھم خرداد سال چھل و دو، در اين قبیل كتابھا 

ديده نميشود. چرا كه آنان ميخواستند حتي نام 15 خرداد را نیز از تاريخ حذف كنند. اين از باب مثال بود كه ذكر 
 .كردم وگرنه ھمهي حوادث مردمي و رجال اصیل ما دچار چنین سرنوشت غمباري شدهاند

مثلاً شما ميبینید كه مورخان استعماري و نیز دربار پھلوي جريان فرقهي دمكرات آذربايجان و پیشهوري و ھمچنین 
ديگر جريانھاي فكري و سیاسي معارض و مخالف رژيم شاه را در تاريخ آوردهاند، و ماجراي اتفاقات مربوط به آنان را 

 ...ذكر كردهاند
	
	

 ـ تاريخنگاري درباري2
جريان تاريخنگاري ديگري ھست كه ميتوان از آن به «تاريخنگاري درباري» تعبیر كرد كه در كار خود از دربارھا الھام و 

برنامه ميگرفته است. اين شیوهي تاريخنويسي در تاريخ ايران و اسلام ريشهي بسیار طولاني دارد، و به دوران 
خلافت بنيامیه و بنيعباس و شاھان پیش از اسلام ميرسد.در زمان معاويه بود كه دستهاي از حديثسازان و 

تاريخسازان (يعني جاعلان و تحريفكنندگان تاريخ اسلام) به دستور حكومت وقت شروع كردند به تاريخسازي، 
چھرهپردازي و خلاصه تحريف تاريخ در جلد راويگري و حديثگويي. به ھمین دلیل است كه ميبینیم در مجموع تاريخ 

اسلام آن جرياني كه ھمیشه مورد بيحرمتي قلمداران درباري قرار داشته و آن جرياني كه ھمیشه به آن دشنام 
ميدادهاند و زير شلاقھاي قلمي نويسندگان و مورخان و محدثان درباري قرار داشته است، ھمانا جريان مقدس و 
مظلوم «اھل بیت پیامبر(ص)» و خاندان علي (ع) بوده است. چنانكه بعد از آنان تشیع و فقھاي مظلوم اعصار بوده 

اند كه از طرف بنيعباس و ديگر حاكمان اعصار، ماركھاي مختلف خورده و مسلوبالید گرديدهاند و قلمداران و مورخان 
درباري وابسته به قدرتھاي حاكمه ھمه جا آنان را مورد فحاشي قرار ميدادهاند. در زمان حاكمیت خاندان پھلوي نیز 

اين مسئله به قوت خود باقي بود كه دربار براي عدهاي از تاريخنگاران، امكانات عظیم رفاھي و تحقیقاتي از قبیل 
اعطاي بورس، اعزام به خارج و غیره را فراھم ميآورد و ھمهي امكانات پژوھشي و مطبوعاتي را در اختیار آنان قرار 

ميداد، و در عین حال برخي از آنان كوشش ميكردند كه خودشان را در ظاھر وابسته به دربار و قدرت حاكمه نشان 
ندھند و روي وابستگيشان به بیگانگان نیز روپوش بكشند. آنوقت آنان ميرفتند تحقیقات ميكردند و تاريخ مردم و 
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 .سرزمین ما را مينوشتند،و در واقع آن را تحريف ميكردند
من اكنون نميخواھم به افشاگري اين مورخان با نام و نشان بپردازم،برخي از آنان اسناد وابستگي به مراكز ضد 

مردمي رژيم شاه را نیز دارند. برخي از قلمداران آن زمان، علاوه بر اينكه خودشان در مقام اغفال مردم و تحريف تاريخ 
سرزمین ما بودند، كوشش ميكردند به عنوان «دلالھاي فرھنگي» نیز میان دربار شاه و روشنفكران نقش بازي كنند 

و روشنفكران را فريب بدھند و آنان را به طورناخواسته به خدمت تاريخنگاري دربار بكشانند. نمونهاي از اين افراد 
مرموز و پیچیده احسان نراقي است كه از دلالھاي شناخته شدهي فرھنگي براي جذب روشنفكران به دربار و جناح 

 .استعمارپسند روشنفكري است
 ـ جريان تاريخنگاري الحادي و ماركسیستي3

در ايران معاصر، جريان تاريخنويسي ديگري نیز وجود داشته است كه بعد از انقلاب مشروطیت و به ويژه در دوران 
منحوس پھلوي اوج گرفت و گسترش پیدا كرد، اين جريان ھمان جريان الحادي و ماركسیستي است كه ريشه در آن 

 .سوي مرزھا دارد
عوامل بومي اين جريان نیز كه بیشتر كار خود را از راه ترجمهي متون تاريخي روسي و ماركسیستي مربوط به ايران 
دنبال ميكردند، كوشششان بر اين بود كه شیوهي نگارش و تحلیل تاريخ با متد مورد قبول ماركسیستھا و ملحدين 

را در ايران نشر بدھند. انبوھي از كتابھاي تاريخي معاصر در ايران را اين قبیل كتابھا تشكیل مي دھند كه ھیچ ربطي 
به تاريخ واقعي سرزمین و مردم ما ندارد، و يك تاريخنگاري فرمايشي و قالبي از پیش ساخته است كه رسالتش 

 .تحريف حقايق تاريخي به نفع بلوك شرق و بینش منحرف ماتريالیسم تاريخي است
	

 ـ جريان تاريخنگاري ناسیونالیستي4
جريان ديگري كه در ايران وجود داشته، جرياني است كه خود را به اصطلاح جريان تاريخنويسي «ملي» معرفي 

ميكند، لكن اصطلاح درست آن ھمان تاريخنگاري ناسیونالیستي يا «قومي» است. جريان تاريخنگاري قومي 
كوشش داشته در ظاھر خود را وابسته به دربار و به جريانھاي تاريخنگاري فراماسونري و يا ماركسیستي نشان 

ندھد و با عنوان و محور قراردادن «ملیت» و «قومیت ايراني» مشغول به تحلیل و نگارش تاريخ ايران بپردازد. چنانكه 
در كشورھاي عربي و در كشورھاي آفريقايي و آسیايي نیز با محور قراردادن قومیتھاي محلي آن سرزمینھا، مشغول 

به نگارش تاريخ و تحريف حقايق ھستند، و از اين طريق به اسلامستیزي و اسلامزدايي تحت عنوان دروغین مثلاً 
 .عربستیزي در ايران وعناوين مشابه درديگر سرزمینھا ميپردازند

شما اگر كتب و آثار اينان را كه در زمینهي تاريخ اعم از تاريخ اسلام و ايران و ديگر اقوام مسلمان كتاب نوشتهاند، 
ملاحظه نمايید، ميبینید كه به بھانهھاي واھي و به انگیزهي ترويج يك ملیت ويژه، در ابعاد گسترده، با اسلام، قرآن 

 .و تشیع مبارزه و ستیز كردهاند
شھید مطھري آن «دردمند تنھا» كتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام وايران را در برابر اين جريان تاريخنويسي و 

تیولداران آن نوشتهاند. ايشان با تألیف اين كتاب خواستند ثابت كنند كه جدا كردن ايران و اسلام از يكديگر، خیانت به 
اسلام و ايران است. ھمانگونه كه ايرانیان ھوشمند خدمات ارزشمند به فرھنگ اصیل اسلامي و ترويج و تحكیم آن، 
انجام دادهاند، اسلام نیز در شكوفاسازي استعداد ايراني نقش مھمي داشته و اين دو در رابطهاي تنگاتنگ با يكديگر 

مطرح اند. آري، تاريخنگاري كه تحت نام عربستیزي در واقع اسلامستیزي ميكنند، حلقهاي از يك زنجیرهي 
 .استعماري ھستند

اين ھم يك جريان تاريخنگاري است كه مرحوم مطھري در مبارزهي علمي و عملي با آن بیش از ھر كس ديگري 
نقش و سھم دارد. ايشان در جاي جاي خدمات متقابل ... تألیفات وابسته به اين جريان ـ از قبیل دو قرن سكوت 

 .وغیره ـ را عالمانه به نقد نشسته و انحرافشان را نشان داده است
 

 ـ تاريخنگاري اسلامي5
در تاريخ معاصر ايران نمونهھايي از يك شیوهي ديگر تاريخنويسي وجود داشته است كه شايد در مقام ثبوت بتوان 

گفت يك جريان بوده ولكن در مقام اثبات ھرگز جريان نامیده نميشود. اين نوع تاريخنگاري اصول و شیوهھاي علمي 
و خردپذير خود را داراست، لكن عملاً محكوم و منزوي بود و آثار و تألیفات چشمگیري ندارد. اين را ميتوان شیوهي 

 :تاريخنگاري اسلامي نامید كه در دو شاخه قابل تفكیك و شناسايي است
 الف ـ تاريخنگاري سنتي

 ب ـ تاريخنگاري اصیل اسلامي
شیوهي تاريخنگاري سنتي مبتني بر اوھام، خواب و رؤيا و بدون توجه به علل و معلولھاي طبیعي و اجتماعي است. 

لذا گزارش مجھولات تاريخي، خرافات، و نقل محتويات كتابھا بدون تحلیل و بررسي میزان خردپذيري محتوا و صحت 
سندھاي آن، و بدون مقابلهي روايات مختلف و انتخاب درست از نادرست، صورت ميگرفته است و «رؤيازدگي» و 
افسانهپرستي بر ھمهي مطالب آن چیره است. در ظاھر آنھا را افراد مسلمان نوشتهاند و از اين رو كوشش شده 

است تا به نام اسلام نیز سكه بخورد، لكن بايد بگويم كه اين نوع تاريخنويسي ھیچ ربطي به اسلام ندارد، اين جدا از 
اسلام و تاريخنگاري سنتي نام دارد. درست مانند آداب و رسوم سنتي و عقايد سنتي (مانند عقیده به نحوست عدد 

13، برپا داشتن مراسم نوروز، ھفتسین و ...) بنابراين بايد حساب اين قبیل آثار تاريخي را از حساب اسلام و 
تاريخنگاري اصیل اسلامي كه اصول آن در قرآن و نھجالبلاغه و كتب درايه و رجال بیان شده است، از ھم جدا كرد. 
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اين نوع تاريخنويسي بومي به دلیل خرافاتزدگي، زمینهي تاريخنويسيھاي استعماري و مغرضانه را در ايران آماده 
 .گردانید، و متأسفانه برخي از اشخاص و محافل ھنوز ھم عملاً مروج آنند

در مقابل اين شیوه، شیوهي تاريخنگاري اصیل اسلامي قرار دارد كه درتاريخ معاصر برخي از بزرگان انديشهي 
اسلامي خواستهاند براساس آن تاريخنگاري كنند و در اين راه قلم به دست گرفته و وارد عمل شدهاند، لكن عملاً 

توسط زورمندان حاكم زمان سركوب و كار تاريخيشان نیز ضايع شده است، و خودشان نیز در اثر القائات مزوران 
بايكوت گرديدهاند. در رأس اين جريان شھید سیدحسن مدرس قرار دارد و بعدھا نیز كساني ھمچون استاد مرتضي 

 .مطھري و غیره آن شیوه را پيگیري كردند و برخي آثار تاريخي ابتكاري و مفید را پديد آوردند
در برخي از آثار اجتماعي ـ تاريخي مرحوم جلال آلاحمد نیز به ويژه آنھايي كه در دورهي اخیر و پاياني زندگي خود 
يعني «دوره استبصار» و دورهي گرايش مجدد به اسلام، نوشته است نیز روحیه آزادگي و اسلامگرايي در گزارش 

 .حقايق اجتماعي و تاريخي مشاھده ميشود
اما آن شیوهي تاريخنويسي بسیار اصیل اسلامي كه سركوب شده ھمان است كه مرحوم مدرس به آن جريان فكري 

مربوط ميشده است و حتي ميتوان گفت مؤسس آن بوده است. ايشان دربارهي تاريخ معاصر كتاب بسیار 
ارزشمندي به نام كتاب زرد نوشتهاند كه ھنوز از آن سرنوشت غمبار خود بیرون نیامده و به صورت خطي و متروك 

 .باقي مانده است
او ميگويد اين كتاب را از اين نظر كه به گزارش و بررسي تاريخ دوران افسردگي، غفلت و بدبختي و خلاصه عصر 

 .خزان و فصل پايیز كشورش مربوط ميشده است، «كتاب زرد» نامیده است
اين كتاب كه ما برگزيدهھايي از آن را شنیده و خواندهايم دربردارندهي يكي از اصیلترين شیوهھاي تاريخنگاري 

اسلامي است، لكن ھمانگونه كه ميدانید ھنوز به چاپ نرسیده و عملاً تأثیري در فرھنگ تاريخنويسي معاصر 
 .كشورمان نداشته است

يكي از علماي بزرگ نیز در زمینهي تاريخ بیست سالهي دوران اختناق رضاخاني كتابي نوشته بودند، لكن پیش از 
چاپ به دست ساواك افتاده و جلوي چشمان خود ايشان در آتش بخاري انداخته شده، و او حاصل رنج خود را در 

میان شعلهھاي آتش نظاره ميكند. بسیاري از انديشمندان مسلمان بودهاند كه آثارشان در دوران عصر شب دچار 
 .چنین سرنوشتي شده و از بین رفته است. لذا از شیوهي تاريخنگاري اسلامي آثار چنداني موجود نیست

طبیعي است كه در يك چنین جوي كساني كه ميخواستند با اين خط فكري و با اينجھتگیري تاريخ بنويسند چه 
رنجھايي ميكشیدند. كار مشكل بود. آيا فقط اسناد و مدارك تاريخي را جمع و تدوين كنند تا از بین نرود و يا به 

 بررسي و تحلیل حوادث تاريخي نیز بپردازند؟
اگر راه دوم را بر ميگزيدند نوشتهھايشان متروك ميماند و يا طعمهي آتش ميشد،و اگر اولي را بر ميگزيدند باز 

كتابشان اجازهي چاپ و نشر نمييافت. از اين روست كه برخي از مؤلفان به گردآوري جھتدار برخي از اسناد و 
مدارك در مسیر خلاف دربار پرداختهاند. اينھا از طیف مورخان اسلامي به معني دقیق كلمه نیستند، از افراد وابسته 

به آن معني نیز محسوب نميشوند، اينھا گزيدهھايي از حوادث تاريخي را به طور مستقل گردآوردهاند. مانند تاريخ 
بیست سالهي آقاي حسین مكي و امثال او. خوب، طبیعي است كه در اوج حاكمیت رضاخاني امثال مدرس و 

مدرسھا و حوادثي كه آنان آفريننده و رھبري كننده بودند،در تاريخ شناخته نشود. چند كتابي ھم كه راجع به مدرس 
 .نوشته شده و چاپ شده، بعد از انقلاب اسلامي بود كه اجازه نشر يافت

از اين رو، بايد گفت مدرس در عین حالي كه مانند خورشید در بین مردم مشھور است، لكن «ناشناخته» است. 
مدرس چون خورشید مشھوري است ناشناخته، ھر چند كه ما او را ميشناسیم لكن ماھیت او براي ما مجھول 
است، شھرت او نیز به بركت خون مقدس اوست، چون او يك «شھید» است و شھید را كسي نميتواند درتاريخ 

دفن كند، ھر كس بخواھد در تاريخ، قديسان و شھدا و صديقان و انبیا و اولیا و خدمتگزاران واقعي مردم را دفن كند، 
 .خودش دفن خواھد شد

در مورد حضرت يحیي (ع) نكتهاي وجود دارد كه شنیدني است. ميگويند. وقتي كه حضرت يحیي را سربريدند، در 
درون يك تشت طلا در درباري اين كار صورت گرفت. يك قطره از خون او در دربار آن ستمگر ريخت، و اين خون ھمچنان 
ميجوشید، ھر چه روي آن خاك ميريختند، جوشش آن قطع نميشد،مرتب ميجوشید و بالا ميآمد تا ھمهي آنجا 

 .را فرابگیرد
البته ممكن است اين يك سخن سمبلیك باشد و نشانگر اين كه خون مظلوم و شھید در تاريخ ھمچنان سیلان و 

جريان دارد، و در ھر شرايطي بالاخره خود را بروز ميدھد، ھر چند كه ستمگران و جباران بخواھند روي آن خاك بريزند 
 .و پنھان دارند

نام «يحیي» ھم ظاھراً در صورت عربي بودن ھم ريشه با كلمه «حي» است به معناي «زنده» و يحیي يعني زنده 
شونده، مضارع است و در بطن آن استمرار نھفته است. 2 با توجه به اينكه حضرت «يحیي» عرب نبوده و اين اسمي 
است به عربي كه خداوند در قرآن براي او انتخاب كرده و شايد مناسبتش نیز اين باشد كه او به عنوان شھید راه خدا 
ھمیشه زنده است، يعني ھر آن دارد زنده ميشود، و ھر آن خودش را رو ميآورد، ھر چند كه جريانھاي غرضآلود و 

 .شیطاني تاريخنويسي بخواھند وجود و مظلومیت او را كتمان كنند
اگر اين فرض ما درست باشد، اختصاص به يحیي ندارد، شامل حال ھمهي شھدا و مظلومان تاريخ است. از اين باب 
است كه سیدحسن مدرس و امثال او نیز به عنوان شھید راه حق ھمیشه زنده ھستند، ھر چند كه حكام و مورخان 

 .در پرده كتمان نگاھشان داشته باشند. لذا نگذاشتهاند مدرس عليرغم شھرت خود آنگونه كه بوده شناخته شود
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مدرس مكتب سیاسي دارد، لكن تاكنون مكتب سیاسي، بینش سیاسي، مباني و اصول تفكر سیاسي مدرس 
مدون نشده است تا در سیاست خارجي و مديريت داخلي نظام اسلامي ملاك و الھامبخش شود. در زمینهي 

شخصیت سیاسي و اجتماعي مدرس كه بسیار مشھور است تاكنون با رعايت اين ويژگیھا قلمي زده نشده است، 
تا چه رسد به شخصیت فقھي و حوزهاي او كه براي ھمگان كاملاً مكتوم است. لذا من كوشش ميكنم تا در اينجا 

دورنمايي از سیما و شخصیت فقاھتي و علمي مدرس را ارائه بدھم، لكن با توجه به عدم وجود كارھاي قبلي و نیز 
 .عدم گنجايش اين سمینار مطالب ما بسیار فشرده و محدود و بالطبع ناقص خواھد بود

 
 جاذبهھاي ديني و حوزهاي مدرس

ھمانطوري كه عرض كردم، مدرس فقیه بزرگي است، كه اين نوع جريانھاي تاريخنگاري كوشش كردهاند تا او را در 
تاريخ بايكوت كنند و بر شخصیت و مظلومیت او پرده بكشند و حتي اگر توانستند از تاريخ كشور ما نامش را حذف 

 .كنند
اما امام خمیني كه خود از تبار فكري او بود و در بسیاري از ابعاد با ھم مشابھتھايي دارند،نام او را دوباره زنده كرد. 
آن بزرگوار براي ھیچ يك از علماي معاصر به اندازه مدرس عظمت قائل نیست، و در مناسبتھاي گوناگون نسبت به او 

 .ابراز عشق و علاقه كرده و از شخصیت والايش تجلیل فرموده است
عامل اصلي اين قضیه كه شھید مدرس در نظر بزرگاني ھمچون امام خمیني چنان جلوه و عظمتي دارد كه در حد يك 

فقیه و فرد اسوه و الگو مطرح است، در عناصرو خصايص بنیادين به وجود آورندهي شخصیت ممتاز ايشان نھفته 
است. عناصر اصلي تشكیل دھندهي شخصیت مرحوم مدرس را ميتوان در محورھايي كه اينك ذكر ميشود، 

 :خلاصه كرد
 

 .ـ تقوا و خلوص براي خدا و قطع طمع از مطامع دنیوي و پست و مقام1
ـ فقاھت و اسلامشناسي به معناي درست كلمه و توان تطبیق فروع بر اصول در شناسايي و كشف حكم مسائل 2

 .مستحدثه و نوپديد سیاسي و اجتماعي و داشتن فراست و فھم عمیق سیاسي و اجتماعي
ـ ايمان به ھدف اسلامي و مردمي خود و تن در ندادن به سازشھا و معاملات سیاسي و عدم سازش با مترفین و 3

 .دشمنان مردم در سختترين شرايط
 .ـ آشنايي به علوم، عرف و زبان دنیاي امروز و مبارزه با خرافات، تحجرگرايي و مقدسمآبي و تزوير ديني4

اين است سیماي مدرس، و ھمین خصلتھاست كه از او يك شخصیت ممتاز و الگو ساخته است. او از نظر دانش و 
معلومات حوزهاي در سطحي بسیار بالا بوده است و تنھا ھم مباحثهي مخصوص مرجع تقلید معروف شیعیان مرحوم 
حاج سیدابوالحسن اصفھاني در دورهي اشتھار ھردوشان در نجف بوده است. آيتالله سیدابوالحسن اصفھاني را كه 
ديگر شما خوب ميشناسید، او در زمان خود و در مقطعي از زمان مرجع تقلید تقريباً منحصر به فرد جھان تشیع بود. 

 .تنھا ھم مباحثه اين شخص در زمان اشتھار به تحصیل و دانش، ھمان سیدحسن مدرس بوده است
من عرض ميكنم كه در مقام مقايسه شايد بتوان گفت سیدحسن مدرس از برخي جھات بالاتر از مرحوم حاج 

سیدابوالحسن اصفھاني بوده است.چرا كه فقاھت و معلومات حوزهاي او را داشته است و ھم مباحثه و ھمرتبه او 
بوده است. به علاوهي مقام و درك سیاسي و فھم عمیق مسائل اجتماعي كه از اين نظر نه تنھا بر حاج 

سیدابوالحسن بلكه بر ھمه اقران خود برتري داشته است. تقوا و زھد و قناعت و دنیاستیزي او نیز مشھور خاص و 
عام است و سخني در آن نیست. اين است كه شايد بتوان گفت او جامعتر از ھم مباحثهي فاضل و مجتھد خود بوده 

 .است. او فقیھي مدير و مدبر و ھوشمند بود
يكي از كھنسالان و پیرمردان حوزهي علمیه قم كه از اساتید سابق اين حوزه نیز محسوب ميشود، در ضمن 

مصاحبهاي كه يكي از نشريات ادواري حوزهي علمیه با او انجام داده، دربارهي فضل و مقام و منزلت ديني مرحوم 
مدرس سخنان تكان دھندهاي بیان داشته است. 3 او كه اكنون بیش از ھشتاد سال دارد با ناتواني بدني و جسمي 
كه تحمل مشقات سفر را برايش دشوار ميكند، سال گذشته (منظور سال 1364ھ. ش) وقتي كه به مشھد مقدس 

مشرف شده بود، با اين سن و سالش از آنجا نیز به قصد زيارت مزار سیدحسن مدرس راھي كاشمر گرديده بود، 
وقتي كه توسط مجله ياد شده از او پرسیده شد شما به كاشمر براي چه رفتید؟ در جواب گفتند كه براي زيارت 

«سید شھید مدرس»، من ھمان طور كه براي زيارت حضرت امام رضا (ع) رفتم و اين را بر خود لازم دانستم، جفا 
 .دانستم كه از آنجا به زيارت مدرس نروم

بلي، اين قبیل سخنان را پیران ما، كھنسالان حوزهنشین ما در مورد مدرس ميگويند. چرا كه آنان به منزلت ديني و 
مقام علم وعرفان او آشنايي دارند. مدرس از نظر آنان بسیار مھم است. وقتي كه از عالم مذكور (بھاءالديني) 
پرسیده شده كه آيا به نظر شما مقام آيتالله حاج شیخ عبدالكريم حائري (مؤسسه حوزهي قم) بالاتر بوده يا 
سیدحسن مدرس؟ ايشان جوابي نزديك به اين مضمون دادهاند كه اين ھر دو فقیه و مجتھد بودند، اين جوري 

نميشود میان بزرگان مقايسه كرد، لكن بايد توجه داشته باشیم كه مرحوم مدرس علاوه بر فقاھت داراي «مقام 
ولايت» نیز بوده است (يعني در فھم مسائل سیاسي و اجتماعي دست داشته است و در امور سیاسي مسلمین 

 .دخیل بوده است) كه نتیجهي حرف ايشان امتیازدھي به مقام و منزلت مدرس است
مدرس قابل مقايسه با ھیچ يك از علماي معاصر خود نبوده است، زيرا علاوه بر عنصر علم و دانش و فضیلت و تقوا 
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كه نوع علماي بزرگ دارا بودهاند، او صاحب ولايت و مجاھده فيسبیلالله بوده است. او با اين حال براي تقلید عوام 
 .رسالهي عملیه و توضیحالمسائل از خود منتشر نكرده، چون در اين وادي نبود و رسالت ديگر داشت

 
مدرس يك مجتھد جامع و داراي اھلیت افتاء و مرجعیت تقلید بوده است، آثار فقھي و اصولي مخطوطي كه از او به 

جاي مانده خود گواه اين معني است. چرا كه ما ميدانیم سیدحسن مدرس در 26 سالگي درحوزهي علمیه آن زمان 
اصفھان كتابي در اصول فقیه و شرح كتاب رسائل شیخ مرتضي انصاري (ره) (تقريراً و تصنیفاً) نوشته است كه 

مجتھدان بزرگ و جامعالشرايط پنجاه و شصت ساله ميتوانند چنین كتابي را بنويسند. او دورهي كامل تقريرات اصول 
فقه درس خارج مرحوم آيتالله كه از مجتھدان بنام آن عصر بوده، نوشته است؛ ايشان بخش عظیمي از دروس خارج 
فقه آيتالله سیدمحمد باقر درچهاي كه از جمله اساتید مرحوم آيتالله العظمي آقاي بروجردي است، نوشته است. 

به نظر بنده كتاب او اكنون به ھمین صورت مخطوط، ھمسنگ كتاب اجودالتقريرات است كه يكي از مراجع تقلید 
محترم كنوني آن را برپايهي درسھاي مرحوم نائیني نوشته است. نسخهاي از آن كتاب را يكي از فرزندان آزادهي او 

 (نسخه عكسي) به اين جانب دادهاند كه به ضمیمه چند رساله كوچك فقھي است و بسیار عمیق است. 4
ايشان علاوه بر اين، بر كتاب مشھور آخوند ملاكاظم خراساني به نام كفايةالاصول نیز تعلیقه نوشته است و اكنون 

نسخهي خطي آن موجود است. كساني كه با عرفیات و فرھنگ حوزهھاي علمیه آشنايي داشته باشند، و با نظام 
تحصیل و آموزش حوزه آشنا باشند، ميدانند تعلیقه نوشتن بر كفايهي آخوند يعني درك و فھم مقاصد و مطالب 

آخوند و تحشیه و نقد علمي آن كه اصطلاحاً «تعلیقه» نامیده ميشود، يكي از بارزترين نشانهھاي مجتھدين است. 
مدرس براي كفايه تعلیقه نوشته است. اما متأسفانه تاكنون حتي حوزهھاي علمیهي ما نیز نسبت به اين مقام و 
منزلت علمي مدرس واقف نشدهاند و كسي نميداند كه شھید مدرس در حدي بوده در علم اصول فقه چیزي از 

آقايان و آيات عظام كمپاني، نائیني و آقا ضیاء عراقي (فضلاء ثلاثه) كم نداشته است، لكن او در نجف و اصفھان نماند 
و خود را سرگرم تدريس نكرد و در يك مبارزه جانستوه و دشوار اجتماعي به نفع اسلام و مسلمین شركت جست و 

در نھايت نیز پس از تحمل سالھا زندان و تبعید... مظلومانه به شھادت رسید و كتابھاي علمي، اصولي و فقھي او 
دچار سرنوشتي مشابه خود او شدند. يا از بین رفتند و نابود شدند و يا به صورت مخطوط در گوشه برخي از 

كتابخانهھاي خصوصي خويشاوندان و احیاناً مخفیگاھھاي كتب و اوراق قاچاق، به صورت متروك درآمدند. به ھمین 
 .دلیل است كه اكنون در حوزه و دروس نیز به نظرات فضلاي ثلاثه استناد ميشود و نه به نظر مدرس

اين سه بزرگوار (نائیني، آقاضیا و كمپاني) بعد از مرحوم آخوند خراساني از نظر مھارت در علم اصول فقه سرآمد 
شمرده ميشوند و از نظر احاطه بر فروعات فقھي نیز حضرات آيات آقايان سیدكاظم يزدي مؤلف عروهالوثقي و 

سیدابوالحسن اصفھاني مؤلف وسیله النجات سرآمد شمرده ميشوند. شھید مدرس شاگرد برجستهي آخوند 
خراساني و سیدكاظم يزدي، ھم مباحثهي خصوصي حاجسیدابوالحسن اصفھاني و ھمدوره و ھمشاگردي آن چند 

بزرگوار ديگر مانند نائیني بوده است. و علاه بر اينھا از اساتید برجستهي بسیاري در حوزهھاي اصفھان و نجف در 
فلسفه و فقه و اصول استفاده كرده است. طبق نوشتهي شخص آن مرحوم در مقدمهي كتاب مخطوطش به نام 

شرح رسائل فقط در اصفھان حضور در درس سينفر از اساتید را درك كرده است. با اين ھمه علم و دانش و اجتھاد و 
تألیفات فراوان مدرس تاكنون براي نسل ما و حوزهھاي علمیهي ما متأسفانه فقط در حد يك روحاني فاضل و معمولي 

شناخته شده است. عليرغم اينكه بسیاري از تألیفات فقھي ايشان گم شده و يا از بین رفته، برخي جزوات و 
رسالهھاي كوچكي كه در فقه استدلالي از او به جاي مانده،نشانگر عمق فقاھت اوست. مختصر نوشته باقي 

ماندهي او از كتاب مفصلي كه در مبحث غصب تحرير كرده بود، شناسنامهي درخشان فقاھت او را به نمايش 
ميگذارد و توان استدلال و تشقیق شقوق و مانورھاي استدلالي و علمي او را ميتوان در آن جزوه و جزوهھاي 

ديگري ھمچون رسالهي قضاءالصلوات الفائته و غیره به خوبي مشاھده كرد. نوشتهھاي فقھي او از نظر روش، ھم 
شكل و ھم شیوهي كتاب مكاسب شیخ مرتضي انصاري است. بنابراين بايد گفت مرحوم مدرس نه تنھا از نظر 

سیاسي در تاريخ بايكوت و مظلوم واقع شده، بلكه از نظر شخصیت حوزهاي و فقھي نیز كاملاً ناشناخته و مظلوم 
است. شايد دشمنان تفكر انقلابي، عدالتخواه و ستمستیز اسلامي از احیاي شخصیت فقھي او بیشتر ھراس 
داشته باشند، چرا كه دشمن از اين ميترسد كه مدرس به عنوان يك مجتھد جامعالشرايط و به عنوان يك فقیه 

مطلق در جامعه مطرح بشود، زيرا نتايج ناخواسته و به اصطلاح «تالي فاسد»ھايي دارد كه نميخواھد آنھا را تحمل 
 .كند

 
مدرس از نظر تدريس و شاگردپروري نیز مھارت داشته است. او شاگردان بسیار زيادي را درحوزهي علمي خود در 
اصفھان و درتھران كه در مدرسهي سپھسالار تدريس ميكرد (ھمچنین در منزل خود كه اسفار تدريس مينمود)، 

تربیت كرد، مانند مرحوم شیخابوالحسن شعراني كه از فلاسفه و متكلمین و دانشمندان وارستهي معاصر است. و 
 .نیز مانند الھي قمشهاي فیلسوف و مترجم معروف قرآن به فارسي. و بسیاري از علما و فرزانگان

مدرس در تدريس نھجالبلاغه نیز يد طولايي داشته است و شاگردان زيادي به ھنگام تدريس اين كتاب در 
حوزه اصفھان برگرد او جمع شد ه بودند. تا آنجا كه ما ميدانیم او اولین كسي است كه درحوزهھاي علمیه تدريس 
نھجالبلاغه را براي عموم طلاب شروع كرد و به آن رسمیت داد.او از میان مجتھدان و فقھاي معاصر نخستین كسي 
است كه نھجالبلاغه را به عنوان يك متن درسي براي آموزش اخلاق و عرفان رواج داده است و شخصاً آن را تدريس 

كرده است. مرحوم حاجمیرزا عليآقا شیرازي كه آقاي مطھري در مقدمهي كتاب سیري در نھجالبلاغه ياد نیكي از او 
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كرده است، در محضر درس مدرس با نھجالبلاغه آشنا شده است. مرحوم مطھري نیز از طريق حضور در محضر درس 
حاج میرزا عليآقا شیرازي نھج البلاغه را شناخته است. بنابراين ريشهي اصلي اين قضیه به مدرس منتھي 

 .ميشود
داستان آشنايي مرحوم حاجمیرزا عليآقا شیرازي با نھجالبلاغه، كه خود او يكي از اساتید معروف مرحوم آيتالله 

بروجردي است، به قراري است كه از خود آن مرحوم نقل شده است. او ميگفته است كه من از طريق مدرس بود 
كه با اقیانوس نھج البلاغه آشنا شدم. من بعد از آنكه در نجف اشرف دورهي كامل درس اصول فقه آقايان علما 
ومخصوصاًً◌ آخوند خراساني و سیدمحمد كاظم يزدي را گذرانده بودم و مراحلي را طي كرده بودم معاصر بود با 

فتنهي مشروطیت كه از نجف به اصفھان آمده و از اوضاع و احوال روز وازده بودم. لذا با حفظ لباس رسمي روحانیون از 
شغل خود انصراف نموده روي به تجارت آوردم، در حالي كه در اصفھان نیز ھمچنان كم و بیش از دروس آيتالله سید 

محمد باقر درچهاي و امثال او استفاده ميكردم. روزي به مناسبتي با مرحوم مدرس ملاقاتي حاصل آمد. ايشان 
ضمن بحث به من گفت كه فلاني شما بیايید تجارت آخرت را در پیش بگیريد، تجارت دنیا در شأن شما نیست. گفتم 
آقا، تجارت آخرت چیست؟ مدرس فرمود: تجارت آخرت ھمان درس و بحث و منبر و موعظه و خلاصه زندگي طلبگي 

 .است. شما از بازار ببريد و به زندگي طلبگي خودتان روي بیاوريد، و به طور كامل مشغول درس و بحث شويد
من از اين پند و نصیحت مدرس منفعل و متأثر شدم و تصمیم گرفتم تدريس را شروع كنم و يك سري مطالعاتي 

داشته باشم. يك روز ديگر باز بنابر مناسبتي ميخواستم مدرس را ببینم، رفتم پاي درس نھجالبلاغه ايشان در يكي 
از مساجد و مدارس اصفھان (شايد مدرسه صدر يا جده بوده است). در آنجا ديدم كه جمعي از فضلا و بزرگان 

خاموش نشستهاند و مدرس نیز مشغول تدريس متن نھجالبلاغه و شرح و تفسیر قطعات آن است. او آنچنان از 
اشعارو ادبیات فارسي و عربي و امثال عربي شاھد مثال ميآورد و معضلات و مشكلات آن را ميگشود كه من از 

قدرت و توانايي علمي و ادبي او در حیرت افتادم و كاملاً تحت تأثیرقرار گرفتم. اما آنچه مرا بیشتر از ھمه تحت تأثیر 
قرار داد، بعد ادبي قضیه نبود،بلكه برداشتھاي عمیق و ھدايتگرانهاي بود كه مدرس از نھجالبلاغه ميكرد. من در 

ھمانجا تصمیم گرفتم از آن تاريخ به بعد ھمیشه در آن درس شركت كنم و در آن سلسله درسھا مدرس به من 
بخشید آنچه را كه در دنیا و آخرت موجب سعادت من است، او مرا با دنیاي ناشناخته و بیكران نھجالبلاغه آشنا كرد و 

 .شناوري در اعماق اين اقیانوس بيساحل را به من آموخت
 

مدرس از نظر علمي و حوزهاي اين است كه حاج میرزا علي آقا شیرازي معرفي ميكند: عاشق نھجالبلاغه و عارف 
 .نكات و زيبايیھاي آن، بنیانگذار نھجالبلاغهشناسي در حوزهھاي علمیهي متأخر شیعه

مدرس در تفسیر قرآن نیز ھمانگونه بوده است كه در تفسیر نھجالبلاغه. او يك طرح تفسیرنويسي مختصر و جامعي 
 .دارد كه آن را در زمان تولیت خود بر مدرسه سپھسالار به عنوان برنامهي درس تفسیر قرآن مدرسه نوشته است
آن طرح تفسیري ھنوز ھم به خط مرحوم مدرس موجود است. اگر آن طرح از قوه به عمل ميآمد شايد جامعتر از 

المیزان ميگرديد، چون ھمهي ابعاد مربوط به آيات در آن پیشبیني شده است. تفسیر ناقص و ناتمام مرحوم حاجآقا 
مصطفي خمیني (ره) از نظر متد وشیوهي تقسیمبندي مباحث، ھمانندي زيادي با طرح مرحوم مدرس دارد. 

ميگويند زماني كه مدرس ميخواست درس تفسیر قرآن را در مدرسه سپھسالار جزء دروس رسمي قرار دھد، به 
دنبال تفسیر جامعي بود كه آن را متن درسي قرار دھد، برخيھا تفسیر «طنطاوي» را پیشنھاد كردند. مدرس بعد از 

آنكه يك مجلد آن را مدتي مورد بررسي و مطالعه قرار داد، به آن شخص گفت: اين شخص (طنطاوي) روح قرآن را 
درنیافته است و تفسیر او به درد نميخورد. سپس خود آن طرح معروف را نوشت تا مبناي تدريس و تألیف جديدي در 
تفسیر قرآن قرار بگیرد. طرح مدرس يك محور بحث فلسفي دارد، يك محور بحث كلامي دارد، يك محور بحث ادبي در 

شقوق مختلف دارد، يك محور ھم اجتماعات و سیاسیات از امور مدني دارد. خلاصه تمام وجوه احتمالي موجود در 
 .يك آيه را در نظر گرفته است. اينھاست ابعاد ناشناختهي شخصیت ممتاز مرحوم سیدحسن مدرس

ايراد عمدهاي كه مدرس بر تفسیر طنطاوي داشت عبارت بود از عدم اصالت فكري مؤلف و وابستگي آن به جريانھاي 
فكري منحرف آن كه علمزدگي نامیده ميشد. طنطاوي براي ھر يك از آيات قرآن يك توجیه مادي و به اصطلاح علمي 

ميتراشد و به اين نكته توجه ندارد كتابي كه منشاء آن «وحي» و جھان غیب است لزومي ندارد ھمهي آيات آن با 
 .قوانین و معلومات شناخته شدهي مادي بشر تطبیق كند

مدرس گفت ما كه نميخواھیم تحت نام تفسیر قرآن يك مشت مطالب علمي و يا فرضیات علیم را در كتاب گردآورده 
و به خورد مردم بدھیم. علوم طبیعي را در جاي ديگر بايد آموخت، در مقام تفسیر قرآن ما به دنبال ھدايتھاي معنوي 

 .و اصول و قوانین زندگي و اجتماعي ھستیم. لذا اين تفسیر طنطاوي به درد ما نميخورد
مدرس در فلسفه و حكمت نیز از ناموران عصر خود و از شاگردان برجستهي حكیم نامدار میرزا جھانگیرخان قشقائي 

بوده است ھمچنین او از شاگردان بسیار خصوصي فیلسوف وارسته معروف آخوندملامحمد كاشي مقیم اصفھان 
بوده است. مدرس دربارهي آموزشھاي خود از اين فیلسوف بزرگ در زمینهي حكمت و عرفان و منطق،دست 

نوشتهي بسیار ارزشمندي دارد كه در مقدمهي كتاب خطي او به نام شرح رسائل موجود است. صفا و صمیمیت و 
خلوصي كه میان اين استاد و شاگرد بوده در میان كمتر كسي ميتوان نمونهاش را يافت. مدرس مينويسد: 
ملامحمد كاشي در زندگي مادي بسیار فقیر و تنگدست بود. من ھم فقیر بودم. ما گاھي كار ميكرديم (مثلاً 
عملگي) و به يكديگر كمك و مساعدت ميكرديم و به ھمديگر تسلیت و تسكین خاطر ميداديم، تا در مقابل 

 .مشكلات زندگي از پا در نیايیم
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آيا يك عارف بزرگ و فیلسوف عالیقدري مانند آخوند ملامحمدكاشي در وجود مدرس جوان و طلبهي تازهكار چه 
خلوصي و نبوغي ديده است و چه گوھري را نھفته يافته است كه او را به مصاحبت و محاضرت خود بر ميگزيند و نه 

 .لحیهداران پرمدعاي مغرور را؟ مدرس گوھري بود كه گوھرشناسان خبره او را خوب ميشناختهاند
 

خود مدرس استاد فلسفه و حكمت متعالیه نیز بوده است،او ھمچنان كه تدريس فقه و اصول فقه، و نھجالبلاغه 
 .داشته، تدريس فلسفه ھم داشته است

حتي زماني كه در تھران به عنوان فقیه طراز اول ناظر بر قوانین مجلس شوراي ملي بود، در منزل خودش اسفار 
 .ملاصدرا را نیز تدريس ميفرموده است

مدرس عبد صالح خدا بود و با تمام شھرتي كه اكنون دارد، باز «ناشناختهاي است مشھور». ھمان طور كه در اين 
سمینار نیز آقايان از جمله آقاي حسین مكي پیشنھاد كردند، بايد كمیسیونھاي متعددي تشكیل شود تا در ابعاد 

مختلف مدرسشناسي كنند. البته برادران محقق فعال در بنیاد تاريخ در حد امكانات ناچیزشان در اين زمینه مشغول 
 انجام يك كار گروھي دربارهي مدرس ھستند و ھر كدام از آنان در يكي از ابعاد زندگي مدرس كار ميكنند. 5

ھمان طور كه استاد محترم جناب آقاي ھاشمي رفسنجاني نیز در خطبهي نماز جمعه اعلام كردند، قرار است 
ستادي راجع به بزرگداشت مدرس و تدوين و نشر آثار و تألیفات آن مرحوم تحت نظر مجلس، به لحاظ اينكه آن مرحوم 

فرزند مجلس بوده، به وجود بیايد و موجب معرفي مدرس به جامعه و بھرهوري جامعه از بركت شخصیت و آثار او 
 گردد. 6

اينھا ھمه نشانهي آن است كه ملت ما دوباره دارد با فرزندان قھرمان و صديق خود آشنا ميشود و آنان را باز 
 .مييابد، كه مدرس قھرمان در رأس آنان است

من تصمیم داشتم فھرستي از آثار و تألیفات مدرس در زمینهھاي مختلف را در اينجا ارائه بدھم، و در اطراف ھر يك از 
 .آنھا نیز توضیحات لازم را بدھم

ھمچنین برخي از اساتید نامدار و شاگردان آن مرحوم را معرفي كنم، تا شناختمان نسبت به مدرس بیش از اين 
افزون شود، لكن متأسفانه به علت پايان پذيرفتن وقت من و عدم امكان تمديد آن از اين قسمت صرفنظر كرده، و با 
افزودن اين نكته بحث خود را به پايان ميبرم كه لقب «مدرس» نیز به خاطر تبحري كه آن مرحوم در تعلیم و تدريس 

علوم اسلامي داشته، به او اعطا شده است وگرنه نام او سیدحسن، شھرتش طباطبائي و لقبش قمشهاي 
اصفھاني است و گاھي ھم «اسفهاي» نامیده ميشده است. اين لقب مدرس خود دلیل كافي بر فضل و دانش 

 اوست. 7
 
 

 والسلام

 توضیحات

كسوتان از مقربین ھستند، يعني پیشگامان و پیش10سوره الواقعه /  .1 . 

است، تازه اگر اين ھم درست » يوحنا«ي عربي ي واژهتعريب شده» يحیي«ي ھر چند كه گفته شده كه كلمه .2

، داراي ظرافت ادبي بسیار جالبي است، و در به صورت فعل مضارع عربي» يحیي«به » يوحنا«باشد تبديل كلمه 

ھا داردبطن خود نكته . 

مندرج است 6ي ي حوزه شمارهي او در مجلهآقا رضا بھاءالديني است كه مصاحبهالله حاجمنظور حضرت آيت .3 . 

شخصیت ي مفصلي در شرح حال و ھمراه با مقدمه» الرسائل الفقھیه«ي آن به نام تاكنون بخش فقھي ضمیمه .4

مدرس، توسط اين نگارنده، تحقیق و تصحیح شده و به چاپ رسیده است. بخش اصول آن نیز در دست تحقیق 

 .است

اي ولكن به موقع بنیاد تاريخ به صورت كتاب دو جلدي مدرس از چاپ خارج شده است كه ي اين كار عجلهنتیجه .5

 .اكنون ناياب است

در تھران و » سمینار بزرگداشت پنجاھمین سالگرد شھادت مدرس«وان اين پیشنھاد آقاي ھاشمي نیز تحت عن .6

در محل مجلس شوراي ملي قديم (بھارستان) در سطح وسیع جھاني برگزار شد و كتاب الرسائل الفقھیه شھید 

مدرس با مقدمه و تصحیح اينجانب نیز توسط اين سمینار به چاپ رسید كه متأسفانه به دلیل عدم ارائه آن بعد از 

گیري بسیار پرغلط است. با تأسف بايد گفت كه مسئولان آن سمینار تاكنون حتي چیني به اينجانب براي غلطحروف
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ھاي آن سمینار را نیز به چاپ برسانندھا و مقالهاند خطابهنتوانسته . 

ب اسلامي براي آشنايي بیشتر با شخصیت علمي و فقھي مدرس به كتاب مدرس از انتشارات بنیاد تاريخ انقلا .7

اي به قلم اين نگارنده مراجعه فرمايید، مقاله2ايران، ج  . 
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